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آینده پژوهی یکی از شاخه ها 

و رشته های علم نوین است 

که پنجره های جدیدی را به 

روی زیست بشر گشوده است 

تر    هی مطمئن را   با نقشه و 

را به سمت  و  ا تر    ف و شفا

آینده اش راهنمایی می کند.

، ها   لت و د  ، ها   مت حکو

شرکت ها و اشخاص حقیقی 

له  ی هستند که هرسا د یا ز

پژوهی  با مؤسسات کارشان آینده 

های سنگین منعقد  قرارداد    است،

می کنند و با ارائه داده هایی متنوع 

از ایشان می خواهند آینده را ترسیم 

کنند. اینکه چقدرش محقق می شود 

و چقدرش نه بحثی است که در این 

ستون وقت و ظرفیتی موجود نیست 

تا راجع به آن حرف بزنیم. معمولا این 

بینی ها و حدس و گمان ها بر  پیش 

اساس متغیرهایی ترسیم می شوند 

به نعل اتفاق  که لزوما همه اش نعل 

نمی افتد و از طرفی این پیش بینی ها 

نهایتا یک یا دو دهه آینده را می بیند 

و بیشترش خیلی نزدیک به واقعیت 

نیست. مثلا کشوری ترسیم می کند 

صادرات غیرنفتی اش را تا دهه آینده 

به فلان میلیون دلار در سال برساند و 

ممکن است یک زلزله، یک سیل، یک 

جنگ، یک پدیده غیر مترقبه این فروش 

و صادرات را نصف کند یا دوبرابر کند 

و نمی شود یقینی حرف زد.همچین 

متنی از قلم من بعید بود نه؟ این همه 

گفتم که چه بگویم؟ عرض می کنم. من 

این شب ها با همین عینک به خدا و 

شب های قدرش فکر می کنم. به این 

ایم که  فکر می کنم که بسیار شنیده 

همه مقدرات یک سال آینده ما در این 

شب ها رقم می خورد. شب هایی که 

بهتر از هزار ماه است. هزار ماه می شود 

نزدیک به هشتاد سال، یعنی ما با 

یک آینده نگری هشتادساله روبه رو یم.

دانه های برنجی که قرار است بخوریم،

ساعات خواب و تعداد نفس هایمان و 

پیشرفت ها و شکست هایمان در این 

پژوه  ها معلوم می شود، آینده  شب 

که نه، آینده دان و آینده نویسی هم 

تر و داناتر از خدا هم  بزرگ 

نداریم، پس چرا نرویم و حرف 

نزنیم و از او نخواهیم.من خودم 

را عرض می کنم این قدر کوچک 

و حقیرم که حتی نمی دانم برای 

فردایم چه لازم دارم؟

 چه خیر م است و چه برایم ضرر 

دارد. ولی توی این شب ها گفته،

باش، با من حرف  بیا، بیدار 

بزن و از من بخواه ... سیدرضا،

رفیق اهل دل من می گفت، نسبت ماه 

رمضان و آدمیزاد نسبت ماشین است 

و نمایندگی. تو سرویس دوره ای که 

ماشینت را ببری، تعمیرکارهایش چه 

بگویی و چه نگویی همه چیزهایی که 

خودشان گفته اند و تعهد داده اند را 

درست می کنند ولی تو وقتی ماشینت 

را به نمایندگی می بری، عیب هایی 

که ندارد را هم بگذار روی ماشینت ،

بگو چرخ هایش تاب دارد، بگو فرمانش 

میزان نیست و بگو سوختش زیاد شده،

سیدرضا می گفت در رمضان خودت 

را برای صاحب رمضان لوس کن و 

یکی یکی عیب هایت را بشمار و از 

او بخواه برطرفشان کند.من خیلی 

اهل نصیحت کردن نیستم. لالایی 

بلدبودم خودم خوابم می برد، ولی 

از یک تجربه زیسته حرف می زنم و 

آن اینکه توی این شب ها کینه کسی 

توی دلمان نباشد خیلی بهتر است،

ل  . د  کند را چرک می ل  کینه د

ظرف محبت و فیض خداست، جلو 

خانه کریم ترین آدم شهر هم بروی و 

ظرف ببری و نذری بخواهی ظرفت 

کثیف باشد چیزی نمی ریزد. توی این 

بریم به  شب ها ظرف دل را که می 

صاحب این خانه بگوییم این ظرف 

، من سعی کردم    خیلی کثیف بود

تمیزش کنم. همین قدر بلد بودم.

 شما محبت کنید خودتان هم یک 

دستی به دل ما بکشید و بعد هر قدر 

کرم و لطفتان است پرش کنید. ما 

یتیم های آل محمدیم.

*به لهجه مردم کویر بم،به سبزه روییده بر 

دوطرف جوی آب می گویند

صیاد شیرازی تا ابد زنده است

من  ی  برا  ، زی د شیرا صیا

حتی  نیست  م  نا یک  فقط 

اگر با پیشوند «امیر سپهبد»

با عظمت در یادها بنشیند.

فقط یک فرمانده هم نیست 

تی  عملیا   گر فهرست ا حتی 

که با فرماندهی او به موفقیت 

رساندیم، پر شمار باشد. او برای 

من نماد یک مکتب است. یک 

سبک زندگی معرفتی که همه 

فراز و فرود هایش با خدای علی اعلا 

تعریف می شد. زیبا ترین تصویری که 

از او به یاد دارم، قنوتی سرشار از عشق 

و خواهش بود که در مسجد ملاحیدر 

مشهد شکل می گرفت.«ربَِّ أدَْخِلنْیِ 

مُدْخَلَ صِدْقٍ وأَخَْرجِْنیِ مُخْرجََ صِدْقٍ 

واَجْعَلْ لیِ مِنْ لدَُنکَْ سُلطَْاناً نصَِیراً؛

پروردگارا! مرا با ورودی نیکو و صادقانه 

وارد (کارها) کن و با خروجی نیکو 

بیرون آر و برای من از پیش خودت 

«.   سلطه و برهانی نیرومند قرار ده

انگار خدا هم این دعایش را به شرف 

اجابت رسانده بود. هم در حیات که به 

شرافت جهاد، مفتخر بود و هم در مرگ 

که به شرافت عظمای شهادت از آن 

گذشت و به «بی مرگی» رسید. تواضع 

او، درسی دیگر بود که او را متمایز و صد 

البته ممتاز می کرد. نظامیان به سینه 

ستبر و گردن افراشته، شاخص گذاری 

می شوند. صیاد شیرازی اما در کنار 

این قاب، که رو به دشمن بود، تصویری 

مؤمنانه از تواضع و فروتنی داشت که 

در چشم دوستان «قاب» می شد. مردم 

کوچه و بازار که در شمار نمازگزاران 

مسجد ملاحیدر بودند می توانستند 

شانه به شانه امیری بایستند که 

پشت و شانه دشمن از شنیدن 

نامش دچار زلزله می شد. رابطه 

زلال او با شخصیت های عارفی 

... آقا سید رضا  ا چون آیت 

بهاء الدینی، از او عارفی ساخته 

بود که نظامات ایمانی را با نظم 

نظامی ارزشی افزون بخشیده 

بود. او به امام رضا (ع) هم ارادتی 

ویژه و توسلی ممتاز داشت. نام 

امام رضا (ع)، هم سجلِ معرفتی او بود 

و هم قدرت قاعده ای که با آن دشمن 

را می شکست. با همین نگاه بود که 

در هر عملیات، حتما یگانی از لشکر 

۷۷ پیروز ثامن الائمه(ع) را به میدان 

ر موفقیت  گذا   د تا امضا فرستا می 
باشند. انگار در نگاه او، نام امام رضا(ع)

ذوالفقار مولا علی بود که از نوادگان 

عمربن عبدود و مرحب خیبری، دست 

«علی آقای  و سر و تن می شکست.

صیاد شیرازی» یک ویژگی ممتاز 

دیگر هم داشت. خود را سرباز امام و 

وطن می دانست. حتی هنگامی که 

سمت فرماندهی هم نداشت اما نیاز 

کشور را احساس کرد به میدان آمد و 

ماندگار ترین فرماندهی را رقم زد. در 

عملیات مرصاد، او بود که رؤیای فروغ 

جاویدان را به خوابی بی تعبیر تبدیل 

کرد. مجاهدت او چنان بود که نقطه 

پایان گذاشت بر حضور نظامی منافقین 

که خود را مجاهد خلق می خواندند.

باری، صیاد شیرازی با رفتاری چنین 

فراتر از شخص به شخصیتی ممتاز در 

تاریخ ایران و مکتب جهاد تبدیل شد.

یادش تا ابد جاودان باد.
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شبی که دل های شکسته را می خرند

لیلی بختیاری

نـــدازه هم  هر چیزی در ایــن دنیا هر ا

قیمتی باشد اگر بشکند خریداری ندارد.

تنها قیمتی این دنیا که اگر بشکند فقط 

یک خریدار دارد، دل آدمیزاد است و تنها 

خریدارش خدا. اصلا حکایت دل انگار 

همین است که وقتی می شکند قیمتی تر 

می شود. و همه چیز در این دنیا بهانه ای 

تر کند. شبیه  است که آدمیزاد را قیمتی 

انــدوه که هر چه بیشتر سهم دل کسی 

شود نازک دل تر و رقیق القلب تر می شود.

شبیه سنگی که گوهر وجودش ناپیداست 

و قرار است آن قدر صیقل بخورد که الماس 

خوش تراشی از درونش زاده شود. شاید 

برای همین است که می گویند در هنگام 

سختی به خدا گله ای نبرید و هر سختی را 

بهانه ای بدانید که شما را به خدا نزدیک تر 

می کند. شاید برای همین است که در 

لحظه های رنج و اندوه آدمیزاد بیش از 

همیشه احساس تنهایی می کند و در ازدحام 

آدم های دور و برش در نهایت به پیشگاه 

خدا پناه می برد که جز او هیچ کس نزدیک 

و یاورش نیست. حجت الاسلام والمسلمین 

فرحزاد در این باره می گوید: چه کسی از 

همه به ما نزدیک تر است؟ چه کسی از همه 

به ما مهربان تر است؟ چه کسی قدر ما را از 

همه بیشتر می داند؟ پاسخ این سؤال ها و 

همه سؤال های دیگر شاید در دعای جوشن 

کبیر است که شب های قدر می خوانیم:«ای 

خدایی که اقَرَبََ مِنْ کُلِّ قرَیب هستی، ای 

خدایی که احََبَّ مِنْ کُلِّ حَبیب هستی.»

اگر حادثه ای برای ما اتفاق بیفتد که برای 

دیگران ضرری داشته باشد ممکن است 

همه ما را رها کنند ولی کسی که هیچ وقت 

ما را رها نمی کند و تمام محبت های عالم 

شعاع پرتویی از محبت اوست؛ خداست.

آشیشال*

کوچه

گنج زندگی

اول 
شخص

سرباز گمنامی که نامدار شد
درباره رضا شمس آبادی، سرباز وظیفه ای که در ۲۱فروردین سال۴۴ در جریان ترور ناکام محمدرضا شاه پهلوی، کشته شد

رضا شمس آبادی که به چشم شاهِ وحشت زده، یک 

گروه پنجاه نفره آمده بود، یک سرباز وظیفه ساده از 

توابع کاشان بود. جوان بیست و دو سه ساله ای که 

چندین بار به خاطر مرگ پدر و بی سرپرست بودن 

مادرش از خدمت معاف شده بود اما داوطلبانه 

به سربازی رفت تا درکنار پرورش ایده ترور شاه،

فنون نظامی را برای شرکت در جنگ های چریکی 

آبادی، آگاهی آن روزهایش را  بیاموزد. شمس 

مدیون ایامی بود که در کنار روزگار پرمشقت 

کودکی و کار در مزرعه و کارگاه های بافندگی، از 

درس و تحصیل فاصله نگرفت و بزرگ تر که شد، با حضور در 
محافل سیاسی و پیگیری سخنرانی های امام خمینی (ره)

روز به روز نسبت به ظلم آشکار حکومت پهلوی بی قرار شد.

حضور او در عرصه های سیاسی با عضویت در حزب مردم 

ایران از احزاب وابسته به جبهه ملی آغاز شد و به مرور با 

پخش اعلامیه و شرکت در تظاهرات خیابانی ادامه پیدا 

کرد. رضا شمس آبادی، شاهد عینی سرکوب خونین قیام 
۱۵خرداد در سال ۴۲ بود. او که شیفته حضرت امام(ره)

و ایدئولوژی های او بود، در شرایطی نسبت به اختناق 

جامعه لبریز خشم شده بود که پنج ماهی از تبعید امام 

(ره) به ترکیه گذشته بود و اعدام های انقلابی  خمینی 

حسنعلی منصور در سال ۴۳ او را به شدت متأثر کرده 

بود. شاه با سرکوب قیام ۱۵ خرداد و تبعید امام (ره)،

سرمست از کنترل اوضاع متشنج مملکت بود،

غافل از آنکه سرباز وظیفه گمنامی در دل کاخ 

سلطنتش، ثانیه ها را به انتظار نشسته تا او 

از راه برسد و نقشه ای را که از مدت ها پیش به 

خاطر آن وارد گارد سلطنتی شده بود را عملی 

کند. ساعت ۹صبح بیست و یکم فروردین سال 

۱۳۴۴، هنگامی که محمدرضاشاه از اتومبیل خود 

در مقابل سرسرای کاخ مرمر پیاده می شود، رضا 

شمس آبادی ماشه مسلسل خود را 

در برابر چشم محافظان به 

طرف شاه نشانه می رود و 

با گریختن شاه به داخل 

عمارت، دو تن از درجه داران محافظ با نام های 

استوار محمدعلی بابائیان و آیت لشکری کشته 

آبادی نیز در دم به ضرب  می شوند. رضا شمس 

گلوله درجه داری به نام گروهبان ساری اصلانی 

کشته می شود. روزنامه های عصر روز ۲۱فروردین،

صدای تیراندازی داخل عمارت را به نزاع چند 

سرباز در کاخ نسبت می دهند اما در ادامه اخبار،

رضا شمس آبادی را سربازی معرفی می کنند که با 

جنونی آنی به سمت شاه تیراندازی کرده است که 

منجر به کشته شدن دوسرباز و یک باغبان می شود.

پیکر رضا شمس آبادی در منطقه نامعلومی دفن شد اما 

برخلاف میل تیم تحقیقاتی ساواک که سعی در پنهان 

کردن حقیقت ترور شاه داشتند، انگیزه رضا شمس آبادی 

از کسی پنهان نماند. شمس آبادی که در سرگذشت خود،

وزیر وقت  سابقه سوءقصد به جان علی امینی نخست 

در سفر به کاشان را داشت و یک بار نیز با پرتاب سنگ با 

شعبان جعفری(شعبان بی مخ) درگیر شده بود، آشکارا 

نفرت خود را به نظام سلطه و استبداد پهلوی اعلام کرده 

بود. اما ساواک و عوامل امنیتی شاه، سعی در نسبت 

دادن رضا شمس آبادی به گروه های کمونیستی داشتند 

تا به این ترتیب یک تفکر مستقل و آگاه را عنصری فریب 

ای اجرایی جلوه دهند تا  خورده و مهره 

مبادا شمس آبادی به نماد قشر مذهبی 

علیه حکومت تبدیل شود. مخالفت قشر 

لفت  ، به معنی مخا مذهبی با حکومت

شاه با اسلام و نامشروعیت مسلم این 

حکومت در میان مردم قلمداد می شد و 

آبادی و شایعه  دفن نامعلوم پیکر شمس 

کمونیست بودن او، تلاش مذبوحانه ای 

برای مخدوش کردن حقیقت جامعه آگاه و 

پرخروش بود. جامعه ای  که دریافته بود مبارزه 

ایدئولوژیک برابر ظلم استبداد 

دیگر کارساز نیست. نبرد 

قهرآمیز آخرین راه پیروزی 

حق علیه باطل است.

 به ترکیه گذشته بود و اعدام های انقلابی 

۴۳حسنعلی منصور در سال ۴۳حسنعلی منصور در سال ۴۳ او را به شدت متأثر کرده 

(ره) خرداد و تبعید امام (ره) خرداد و تبعید امام (ره)، ۱۵ شاه با سرکوب قیام ۱۵ شاه با سرکوب قیام ۱۵

سرمست از کنترل اوضاع متشنج مملکت بود،

غافل از آنکه سرباز وظیفه گمنامی در دل کاخ 

 ثانیه ها را به انتظار نشسته تا او 

از راه برسد و نقشه ای را که از مدت ها پیش به 

خاطر آن وارد گارد سلطنتی شده بود را عملی 

صبح بیست و یکم فروردین سال 

 هنگامی که محمدرضاشاه از اتومبیل خود 

در مقابل سرسرای کاخ مرمر پیاده می شود، رضا 

شمس آبادی ماشه مسلسل خود را 

در برابر چشم محافظان به 

طرف شاه نشانه می رود و 

با گریختن شاه به داخل 

تا به این ترتیب یک تفکر مستقل و آگاه را عنصری فریب 

ای اجرایی جلوه دهند تا  خورده و مهره 

مبادا شمس آبادی به نماد قشر مذهبی 

علیه حکومت تبدیل شود

لفت  ، به معنی مخا مذهبی با حکومت

شاه با اسلام و نامشروعیت مسلم این 

حکومت در میان مردم قلمداد می شد و 

آبادی و شایعه  دفن نامعلوم پیکر شمس 

کمونیست بودن او، تلاش مذبوحانه ای 

برای مخدوش کردن حقیقت جامعه آگاه و 

پرخروش بود. جامعه ای  که دریافته بود مبارزه 

ایدئولوژیک برابر ظلم استبداد ایدئولوژیک برابر ظلم استبداد 

دیگر کارساز نیست

قهرآمیز آخرین راه پیروزی 

حق علیه باطل است
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امام على(ع):
نانِ.  ضَربُ اللِّسانِ أشَدُّ مِن ضَربِ السِّ

ضربت زبان، دردناك تر از ضربت سرنیزه است.
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مجید ادیبی

آوانتاژِ، شب های قدر

بچه که بودم با مادرم می رفتیم مسجد گوهرشاد،

مـادرم و خاله هـا در شـب های قـدر پاتوقشـان 

شبسـتان های مسـجد گوهرشـاد بـود.

برای ما بچه ها هم خدا داده بود. دور هم هر آتشی 

کـه دلمـان می خواسـت می سـوزاندیم. بچه هـای 

دیگران هم به ما ملحق می شـدند و باند خودمان 

را تشـکیل می دادیـم. همـه شـیطنت ها تـا قبـل از 

قـرآن به سر گذاشـتن بود.

همیـن کـه قـرآن بـه سر گذاشـتن شروع می شـد،

ماهـم می ایسـتادیم کنـار مادرهایـمان و غـرق در 

همان دنیای کودکی «بک یا الله» می گفتیم. از همان 

روزهـا عاشـق نظـم و نـوع قـرار گرفـتن اسـم های خـدا در 

دعـای جوشـن کبیـر بودم.

 اسـم هایی کـه هـر کدامشـان شـکوه خـود را دارنـد و کنـار 

هـم قـرار گرفتنشـان دل نشـین ترش می کنـد. بعدهـا که 

بزرگ تـر شـدم خـودم هـم بـا کسـی که پشـت میکروفون 

نشسـته بـود جوشـن کبیـر می خواندم.

«یـا نـور النـور یـا منـور النور یا خالـق النور» بعدتر که معنی 

بعضـی کلـمات ایـن دعـای خوش آهنگ را می فهمیدم از 

«یـا حـی قبل  خواندنـش بیشـتر لـذت می بـردم.

کل حـی» حـالا هـم کـه شـب های قـدر مـی روم 

یـک کُنجـی در حـرم پیـدا می کنـم و خـودم همه 

فرازهـای جوشـن کبیـر را می خوانم.

قتـی  و د  شـا هر مسـجد گو ن  شبسـتا ر  د

مراسـم قرآن بـه سر گذاشـتن تمـام می شـد،

بچه هـا همـه دست به دسـت هـم می دادیـم و 

قرآن هـا و مفاتیح هـا را از مـردم می گرفتیـم و 

هـا. می رساندیمشـان بـه خادم 

بعـد از بلندگوهـای حـرم صـدای مناجـات 

حـضرت علـی(ع) پخـش می شـد. شـب های قـدر 

همیشـه بـرای مـن روشـن و پـر از نـور بوده انـد، هرچنـد 

هـر چـه بیشـتر بگـذرد بیشـتر نیازمنـد عفـو و بخشـش 

خـدا هسـتم، امـا دلم بـه همیـن شـب های قـدر خـوش

 است.

همیـن کـه بـروم حـرم، یـک گوشـه ای پیـدا کنـم و بـا خدا 

حـرف بزنـم. شـب های قـدر یـک آوانتاژ اسـت. تا بایسـتم 

و به گذشـته فکرکنم و از خدا کمک بخواهم که هوایم را 

داشته باشد.

ی 
شم

ها
ضا 

در
حم

 م
ید

س

گار
ه ن

ام
وزن

ر

روایت
 روز

را
رآ

شه
 |

ی
ات

لو
ص

ن 
س

ح
مد

ح
  م

س:
بدینوسیله درگذشت مادر شهید « احمد ثابت» و مادر همکار عک

گرامی مان سرکار خانم طیبه ثابت  را صمیمانه تسلیت عرض می کنیم. 

غفران و رحمت الهی را روزی آن بانوی نکونام و سلام و تسلای خداوند

 را برای بازماندگان و خاندان به سوگ نشسته مسئلت می کنیم.

همکارا ن شما در روزنامه شهرآرا

یا رفیق من لا رفیق له

توی تاریکی مطلق هم که باشی بی هیچ روزنه 

و چشم امیدی هر نام را که به زبان 

مــی آوری انگار یک چراغ در تاریکی 

نفر  قلبت روشن می شود. انگار یک 

آرام آرام توی گوشت زمزمه می کند؛

تو مرا داشتی و تاکنون چقدر به این 

در و آن در زدی! چقدر بیهوده غصه 

خورد ی، چقدر تنهایی کشید ی و چقدر 

در برهوت این دنیا به سراب هر فریب 

ساده ای فاصله گرفتی و دور شدی... بعد 

هی دلت می خواهد گله کنی از هزار و 

یک غصه ای که روی دلت تلنبار شده است اما 

به این فراز که می رسی دیگر آن قدر ته دلت از 

بودنش قرص و محکم می شود که فقط دوست 

داری صدایش بزنی:

«یاَ حَبیِبَ مَنْ لا حَبیِبَ لهَُ یاَ طَبیِبَ مَنْ لا طَبیِبَ 

لهَُ یاَ مُجِیبَ مَنْ لا مُجِیبَ لهَُ یاَ شَفِیقَ مَنْ لا 

شَفِیقَ لهَُ یاَ رفَیِقَ مَنْ لا رفَیِقَ لهَُ یاَ مُغِیثَ مَنْ 

لا مُغِیثَ لهَُ یاَ دَلیِلَ مَنْ لا دَلیِلَ لهَُ یاَ أنَیِسَ مَنْ 

لا أنَیِسَ لهَُ یاَ راَحِمَ مَنْ لا راَحِمَ لهَُ یاَ صَاحِبَ 

مَنْ لا صَاحِبَ لهَُ ، اى دوست آن کس 

که دوستى ندارد. اى طبیب آن کس که 

طبیبى ندارد. اى پاسخ ده آن کس که 

پاسخ ده ندارد. اى یار دلسوز آن کس 

که دلسوزى ندارد. اى رفیق آن کس 

که رفیق ندارد. اى فریادرس آن کس 

که فریادرسى ندارد. اى راهنماى آنکه 

راهنمایى ندارد. اى مونس آن کس که 

مونسى ندارد. اى ترحم کننده آن کس 

که ترحم کننده اى ندارد. اى همدم 

آن کس که همدمى ندارد. ( فراز ۵۹ دعای 

جوشن کبیر)

 با خواندن دعای جوشن کبیر دیگر در هزار 

توی قلبمان به جای تاریکی و تنهایی مطلق،

«ألَیَسَْ اللَّهُ بکَِافٍ عَبدَْهُ  جز نور نمی یابیم.

، آیا خدای (مهربان) برای بنده اش کافی 

نیست؟ 

( فرازی از آیه ۳۶ سوره زمر)
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